
 

 

 شرعی ستنباط احکامدر ات یرواحجیت  تبعيض در
 1(ولنویسنده مسئ) جوقیدکتر ابوالفضل علیشاهی قلعه

 2سن بختیاریدکتر ابوالح
 3بی زینب حسینیبیدکتر 

 دهیچک

استنباط حکم قررار مورد  وحجت ، ینیوجود قرا سببه ت بیک روایاز  یبخشگاه 
ت نداشرته یقابل استناد نباشد و حج یگر از جهاتید یهاهرچند بخش، گیردیم

 خبررتبعیض در حجیت  .شودیگفته م «تیض در روایتبع»ن مطلب یبه ا .باشد
کرم   اقیوحدت س ای برنهیقرجایی که  در، سند فهم متن و، نباطعرصه است در

خرم  اصرل  بر یامرهرچند ، یاصول انهیمنظر فق از عقم یطبق بنا، مواحد نداری
حجرت اسرت  یمروارد در، در حجیت خبر ضیتبع .ولی قابل اثبات است ،باشدیم

ای متعردد هریرا بره منهلره ج لرهباشرد  مسرتقل یمعنرا یدارا از خبرر یاکه فقرره
ع رل  مرراد جردی مرتکلم و، اج اع، تعبّد از طر  شارعقراینی مانند د یا نباشمی
 .گررددیت ه ران بخرش از خبرر مریرسربب حجدر نتیجه ، آن باشد براساس فقها

بخرش از آن  یو عد  ابرتم یشف از مراد جدّکخبر به اعتبار  ضیت تبعیممک حجّ
 .باشدیخبر به معارض م

، ثیطرح حرد، ت سندیحجّ، ت متنیحجّ، تیض در حجّیعتب، ثیحد: هواژدیکل
 .ثیفقرات حد

 مسئلهبیان 
از فقررات آن  برخری، کنردیمرتکلم مر یمرراد جردّ شرف ازککره نیرخبر به اعتبرار ا
، صرنقور) گیرردآن قسر ت حجّرت قررار مریو در نتیجره  سرتین یمعارض برا امرر

، 8636، یسرجاد؛ 611، 8633، بایصرل؛ 63، [ترایب]، یجرجان؛ 84_  4/81، ق8241
هرچنررد بخشرری (؛ 4/391، ق8241، خررو ی؛ 18_  44، 8611، یگرجرر؛ 396، ص4ج
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یرا ، از خبر به جهت اسبابی مانند ابتم به تعرارض برین دو دلیرل در سرند و مرتن
، مخالفررت بررا کتررات و سررنت قطعرری، تعررارض مرردلو  یررا چنرردین مرردلو  از خبررر

یررا ، عررراض اصر ات و قردمابرودن یرا اایموافقرت برا دیرردگاه اهرل سرنت و تقیرره
 یناسرازگاره چنرین  .م کرن اسرت حجرت نباشرد ...ومعارضت با روایات دیگرر 

 مرتن ییشناسرا سربب، یعقلر مسرل ات و نیرد اتیضررور با ثیحد یظاهر متن
، صرنقور) گررددیمر خبرر تیرحج در ضیتبعرب ثری برا عنروان  نرهیزم طرح و یاصل

: ر.که چنرررررین ؛ 416ص ،6ج، ق8241، یصررررراف؛ 222_  228، ص8ج، ق8241
تبعررریض در ایرررن  (.848، ص8ج، ق8283، طباطبرررا ی؛ 34_  21ص، 8694، یکررروثر

کره مدلو  یرک دلیرل  بخشی از روازاین ؛فقیهان استعقم و قبو  م، حجیت خبر
 تواند کاشف از حکرم شررعی باشردمی، شرع واقع شده است قبو  عر  و مورد

، خرو ی، )برر نرداریم  _ خمقبروقبرو  و ییری _ مهراو دلیلی بر ترک ه ه بخرش
 (.634_  638، ص2ج، ق8283

ض در یتبعر، اقینه وحدت سرین است که با وجود قریپژوهش ا یاصل سؤا 
چرره دلیلرری بررر تبعرریض در ؟ ه اسررتیررچگونرره قابررل توج( سررنت) تیررت روایررحج

گرردد برخری از اجرهای چه چیههرایی سربب مری؟ های یک روایت وجود داردبخش
ترروان م ررور ب ررث را مرری روازایررن؟ حجیررت بیفتررد حرردیث حجررت و برخرری دیگررر از

حجیرت  و امکان تبعیض و عد  تبعیض در متن یرا سرند، ارتباط سیاق با تبعیض
 .داد عا  بعد از تخصیص قرار

 خبر تیحجّ درض یتبع یستیچ
گر یکردیاز شری   شردنجدا، بخرش و فصرل یدر لغت به معنرا( کیتفک) ضیتبع
، 1ج، ق8281، یدیررفراه) کررم  اسررتکررره یه هررر بخررش از پیررباشررد کرره تجهیمرر
 در مقابرل طررح( کیتفک) ضیواژه تبع (.39، ص9ج، ق8214، یمصطفو؛ 412ص
در  (.68ص، تررایبر، ینراتج؛ 413، ص4ج، 8631، یطوسر؛ )ث اسرتیحرد( طررد)

ک و یررتفک: اسرتشرده ف یرن تعریت چنریررض در حجیتبعر، برخری از منرابع فقهری
د دارد کرره برره جهررت فقرردان ض در بخشرری از خبررر کرره احکررا  نررادری وجررویتبعرر

، ابررتم برره تعررارض در سررند و مرردلو ، نصرروص دیگرررداشررتن در  مؤیررد، شررواهد
بخشری از آن حجرت هرای دیگرر ث و سرببیاضطرات یا اج ا  بخشری از مرتن حرد



 

مرورد ، ی در نصروص دیگررتأییردعموه برر شرواهد ، های دیگرلکن بخش؛ باشدن
 (.13ص، ق8284، یلّعممه ح) باشداستناد ع لی آنان قرار گرفته 

از خبررر را  یت بخشرریررعلررت سررقوط حج، ت خبررریررحجّ ض دریتبعرر د او  دریشرره
را پابرجررا ث یحررد یاجررها یت برراقیررامررا حج ،سررتگررر دانسررته ایسرربب د ایرر تعررارض

 سرته اشاره کررده این ت خبریض در حجیبه امکان تبع، ب ثن یدر ض ن او  داندمی
 ث مرورد اسرتناد قرراریک حردیراز  یات م کن اسرت جره  و فقررهیض حجیتبعکه در 

تبعریض در حجیرت خبرر بره ، پر  در اصرطمح (.433ص، ق8282، د او یشره) ردیگ
، صرنقور) معنای اثبات حجیت برای بخشی از خبر و عد  حجیرت بخشری از خبرر اسرت

برای ن ونه در روایتی از علی بن مههیرار وارد شرده اسرت کره (؛ 228، ص8ج، ق8241
ماه رمضران بردون یسرل است اضره ن راز خوانرده و روزه  قضای روزه بر کسی که در
کرردن بره بخشری از ع رل 4.ولی قضای ن از واجرب نیسرت، گرفته است واجب است

مشرکل اسرت و کسری قا رل بره واجرب نبرودن قضرای ن راز ( صَرَتَتهَاَ یلاَ تقَضْ ر) خبر
 زنردولی این ضرری به حجیت سایر فقرات بعرد از ع رل اصر ات بره آن ن ری ،نیست

 (.811، ص6ج، ق8282، یعراق)

 ها درباره تبعیض در حجیت خبردیدگاهتبیین 
هرا گرردد ترا دیردگاهبرای شرناخت بهترر تبعریض سرخن فقیهران شریعه نقرل مری

 :باره بهتر تبیین گردنددراین

 دیدگاه مخالفان تبعیض در حجیت خبر
و برر ( 433ص، ق8281، مکار  شیرازی) اندبرخی تبعیض در روایات را نپذیرفته

کرل روایرت از حجیرت ، این باورند کره چنانچره بخشری از روایرت از حجیرت بیفترد
زیرا دلیل حجیت روایت بنای عقم اسرت و بنرای عقرم برر تبعریض  ،شودساقط می

برخررری از  (.421ص، ق8283، بروجرررردی) در حجیرررت بخشررری از روایرررت نیسرررت

                                                      

م نْ حَیْض هَا اوَْ م نْ دَ ِ ن فَاس هَا فر  اَول ِ  امرَْاةٌَ طَهُرَتْ ؟ع؟: كتََبتُْ اِلَیْه عَنْ عَل یِ بْنِ مَههِْیَارَ قَا َ. »4
یَوْ ٍ م نْ شَهرِْ رَمَضَانَ ثُمَّ استَْ َاضتَْ فَصَلَّتْ وَ صَامتَْ شَهرَْ رَمَضَانَ كُلَّهُ م رنْ یَیْررِ اَنْ تَعْ َرلَ مَرا 

وْمُهَا وَ صَرررََتتُهَا اَ ْ لَرررا تَعْ َرررلُ الْ سُتَْ َاضَرررَُ م رررنَ الغْسُْرررلِ ل َُرررلِّ صَرررََتتَیْنِ فَهَرررلْ یَجُررروزُ صَررر
تَقْض ی صَوْمَهَا وَ لَا تَقْض ی صَََتتَهَا انَِّ رَسُو َ اللَّه  ص كَانَ یَاْمرُُ فَاط  َرََ صَرلَوَاتُ اللَّره  ؟ع؟فََتَبََ

 (.863، ص2، جق8213)کلینی، « عَلَیْهَا وَ الْ ُوْم نَاتِ م نْ ن سَا  ه  بِذَل كَ



حجیت خبرر بنرای  مخالفان تبعیض در حجیت روایت بر این باورند که اگر دلیل بر
 عقرم، کننردعقم باشد که بره منراط اط ینران و ظرن بره صردور بره خبرر ع رل مری

چرون ، چون تبعریض در صردور معنرا نردارد ،پذیرندتبعیض در حجیت خبر را ن ی
 نسرربت برره بعرض مرردلو  خبررر وجررود نرردارد، ظرن برره صرردور الفرراش خبرر مشررخص

لبتررره اگرررر دلیرررل ا .(811، ص3ج، 8613، م  ررردی؛ 828ص، ق8241، منتظرررری)
بلکره از برات تعبرد شررعی ، حجیت خبرر از برات افراده ظرن بره حکرم عقرم نباشرد

یعنی بگوییم ما کاری نداریم که فمن خبر مفیرد ظرن بره واقرع هسرت یرا  ؛باشد
صرورت م کرن درایرن، پرذیریمبلکه چون شارع ما را به آن متعبرد کررده مری ،نه

شرارع مرا را بره بعرض خبرر  بره تبعریض در حجیرت در خبرر شرد و قا رلاست کره 
؛ رسراندمتعبد سازد و حکم به صدور آن کند و ادله حجیت خبر واحد تعبد را می

، ترابری، منتظرری) رونردخبرری مسرتقل بره شر ار مری، پ  هرکدا  از اجهای خبر
با طرح سرخنان موافقران تبعریض و ادلره  (.811، ص3ج، 8613، م  دی؛ 31ص
 .الفان تبعیض قابل پذیرش نیستمشخص خواهد شد که دیدگاه مخ هاآن

 دیدگاه موافقان تبعیض در حجیت خبر
 :توان به دو دیدگاه اشاره کرددر بین موافقان تبعیض در حجیت روایت می

دانرد و برر ایرن براور دیدگاهی که تبعیض در روایت را مطلقرا حجرت مری :کی
م قرق ، د او یشه .آیدنگرش منفی نسبت به روایت پدید ن ی، است که از آن

ت خبرر بره جهررت تعرارض در فقرررات یررض در حجیتبعر و دیگرران معتقدنررد یکرکر
، ق8282، د او یشرره) گرررددیث ن رریحررد یت برراقیررموجررب سررقوط حج، ثیحررد
، یآملرر؛ 64_  68ص، ق8286، م قررق کرکرری؛ 482، ص8ج، تررایبرر، ه ررو؛ 433ص

ث یک حرردیرراگررر ، یو م رردن نررور یض کاشررانیاز نگرراه فرر (.441، ص8ج، ق8611
 یهراج لره ه اننرد، ک از فقررات آنیرل و وسرط آن هریراما صردر و  ، باشد یطولان

ض یفر) ض ن رودیع و تبعریررا تقط هراآنتوان یدارند م یمتعدد استقم  مفهوم
از ایررررن سررررخن  (.21_  69ص، ق8283، ینررررور؛ 461، ص8ج، ق8213، یاشررررانک

ه کردا  از فقررات حردیث دارای مفهرو  اسرتقملی بر گردد چنانچره هررروشن می
نتیجره اگرر یکری از در .صرورت مسرتقل حجیرت دارنردبهصورت دراین، خود باشند

 .هرا از حجیرت سراقط گردنردگردد که دیگر فقرهن ی سبب، فقرات از حجیت افتاد
مطلررب حررذ  و م ررل  یررکود یررق یه برخررکررباشررد  یصررورتبهض یامررا اگررر تبعرر



 

، 2ج، ق8281، ینراقر) بر خم  متعار  اسرت یع ل، استشهاد را دچار نقص کند
، 81ج، ق8212، ینجفررر؛ 8834_  8833، ص2ج، ق8289، یزنجررران یریشرررب؛ 431ص
 (.99ص

 یت در بعضریت از حجیرا سقوط روایز، ض را م کن دانستهیتبع خو یم قق 
ت در یرمرمز  سرقوط حج، که مخرتص آن بخرش اسرت یاز مدلولش به جهت مانع

، مع و  در فقره اسرت ل مورد ابتم ویدر مفاد دل کیکتف .باشدیگر ن یبخش د
 مسرللهاست تعبد فرع بر  یهیالبته بد .گرددیت میت من ل به دو روایرا روایز

اسرت کره مرورد اسرتناد  یاز خبرر ییهرالذا تعبرد مرا بره بخرش ؛ت خبر استیحج
ن معنرا گفتره یربره ا، ک در مضر ون خبرریرامرا تفک؛ فقها قرار گرفتره اسرت یع ل

 یگرر برررایحکررم اسرت و مردلو  د یقعران وایرب یاز مردلو  خبررر بررا یشرود بعضر
ص و یتخصرر یگررر برررایو بخررش د یمتعلررق بره اراده جررد یا مرردلو  بخشرریرر، هیرتق
، 4ج ،ق8244، ه رو؛ 893_  892، ص84ج، ق8281، خرو ی) ه استیجا، د استییتق
ک یرشرتر از یاگرر خبرر مشرت ل ب: ه چنین فقیره دیگرری گفتره اسرت (.186ص

موافرق برا قرو   یمدلو  مناف، است یگریدبا خبر  یمناف هاآناز  یمدلو  و برخ
ا ت ررا  خبررر موافررق بررا مررذهب عامرره یر یبعضرر یگررریاسررت و مرردلو  خبررر د هعامر

کیرک و تف ت سراقط اسرتیاز حج هموافق با قو  عام یبخش مدلو  مناف، نباشد
، صرنقور) نردارد یم رذور هیرمنافریی یهراو مدلو  ین مدلو  منافیت بیّدر حج
 (.226، ص8ج، ق8241
یرردگاهی هررم وجررود دارد کرره اگرچرره اصررل تبعرریض در حجیررت خبررر را د: ود
نقصری پدیرد  ولی بر این باور است که از ناحیه تبعیض در حجیت خبر ،پذیردمی
افترادن بخشری از خبرر قیهان بر این باورنرد کره هرچنرد ازحجیرتبرخی ف .آیدمی

شرود اگرر ولری ایرن باعرث مری ،گررددسبب عد  حجیت بخرش دیگرر از خبرر ن ری
روایرت دیگرر کره چنرین  ،چنین روایتری برا روایرت دیگرری در تعرارض قررار گیررد

حجرت خبری مشت ل بر بخشری ییر کهایندر نتیجه  ؛مقد  شود ،وضعیتی ندارد
ولری ایرن  ،(642، ص6ج، ق8281، طباطبرا ی) باشردنباشد از اسبات ترجیح مری

، ق8281، نراقری) آیردباشد و نقص برای روایت به شر ار ن ریمطلب درست ن ی
 .زیرا دلیلی بر این مطلب یاد شده وجود ندارد ،(632، ص89ج



 تبعیض به اعتبار وحدت و تعدد دال یا مدلول
هرای مطرابقی بره دنبرا  تعردد تعدد دا  و مدلو  به معنای این است که مدلو 

خم  تعدد مدلو  تض نی و التهامی کره مشرروط بره بر؛ آیدپدید می( لفظ) دا 
دا  اسرت و  لفرظ رجرل« ر  الرجرل العرالمكأ» اگر گفته شود .تتعدد الفاش نیس

هرر یرک مردلولی هسرتند کره ، رجل برا وصرف عرالم .مدلولش طبیعت رجل است
، 8ج، ق8241، صرنقور) کنردله خود دلالرت مریبرموضوع( دا ) واسطه دو لفظبه
خبررر اسررت و ( دا ) گرراهی تررابع لفررظ، وحرردت و تعرردد حکررم (.118_  111ص

حکم حرمت کذت برا تعردد  مثمً ؛تعدد و وحدت حکم نقشی ندارد مدلو  خبر در
کرذت بگویرد در نرهد مرن یرک  صرورتبهلرذا اگرر زیرد  ؛گررددمدلو  متکثرر ن ری

کررذت بگویررد ده درهرم در نررهد مررن  صرورتبهدرهرم موجررود اسرت و ع رررو هررم 
هرر دو یرک گنراه مرتکرب  صرادر شرده اسرت و هاآنواقع یک دروغ از ، درهست
زیرا کذت عبارت اسرت از کرم   ،رچند مدلو  کم  ع رو متعدد استه ؛اندشده

روشن است که وحدت کرم  برا تعردد مردلو   .و خبری که مطابق با واقع نیست
امرا گراهی بره دنبرا   .انردیم زید و ع ررو دروغ گفترهیگولذا می ؛روداز بین ن ی

در  مرثمً ؛دا  متعردد گرردد کرهاینبردون ، گررددمتعردد مریحکم ، تعدد مدلو 
در واقع یرک ییبرت مرتکرب ، ع رو فاسق است: زید بگوید موضوع ییبت وقتی

دو ییبررت برره ، خالررد و ع رررو هررر دو فاسررق هسررتند: شررده اسررت و اگررر بگویررد
 ؛و اشرخاص متعردد اسرت هرامؤمنشدن عیب آشکار، زیرا ییبت ،آیدحسات می

 .هرچند با یک کم  واحد باشد
وقتری زیرد ، به اعتبار مدلو  م کرن نیسرت تبعیض در حجیت خبر در قسم او 

تروان گفرت اخبرار زیرد ن ری، درهم دار  و در واقع یک درهرم داردبگوید من دو 
بلکه ج له در یک ساختار و شراکله ، وکذت است به دو بخش و ترکیبی از صدق

خم  قسررم دو  کرره بررر، انسررجا  یافترره یررا صرردق م ررض یررا دروغ صررر  اسررت
ع ررو و : شودمی لذا وقتی گفته ؛مدلو  را اع ا  کردتوان تفکیک به اعتبار می

 امکان دارد کم  را تجهیه و تفکیک کررد و گفرت ایرن کرم ، خالد فاسق هستند
طرور علنری گنراه امرا نسربت بره خالرد چرون بره، نسبت بره ع ررو ییبرت حررا  اسرت

تروان قسرم دو  اسرت کره مری رسد حجیت کم  ازبه نظر می .حرا  نیست ،کندمی
، خررو ی) خبررر را تبعرریض در حجیررت اع ررا  کرررد هررایی ازبخررش، اعتبررار مرردلو برره 



 

 (.261_  249، ص4ج، ق8283

 ادله تبعیض در حجیت روایت
هرای ست که آیا خبر در شاکله خرود دارای فقررها گردد اینپرسشی که مطرح می

ممزمره برا عرد  حجیرت ، کره نفری حجیرت بخشریمتعدد و احکا  مختلفری اسرت 
بررره اعتبرررار ) صرررورت دلیرررل حجیرررت خبررررنررردارد و درایرررن بخرررش ییرمعرررارض

یرا بره منهلره یرک خبرر واحرد ، ای اسرتشامل هر فقره( ایبودن هر فقرهمستقل
م واحرد و کرم  واحرد کزیرا ح ،که ع ل به تبعیض حجیت خبر مشکل است است

جواز ع ل به خبر به اعتبار منراط ، این مبنای دو  براساس .قابل تبعیض نیست
وعی بره خبرر وثوق نر(، اخبار و بنای عقم باشد، آیات کهایناعم از ) تدلیل حجی

موجرب وهرن مج روع خبرر ، برودن بعضری از مضر وناست که در صورت معرارض
 (.433_  431، ص4ج، تابی، یا رهک) گرددمی

اع را  تعبرد بره بخشری از صردور کرم  واحرد و تفکیرک آن رسرد به نظرر مری
ه چنین تفکیک در جهرت صردور و مضر ون  .نسبت به بخش دیگر م کن است

که صدور خبر نسبت به بخشی از مدلو  برای بیان حکم واقعری  خبر امکان دارد
است و بخش دیگر از مدلو  م کرن اسرت بررای تقیره باشرد و بخشری از مردلو  

، خررو ی) خبررر برررای اراده جرردی و بخررش دیگررر برررای تخصرریص یررا تقییررد باشررد
آن به اعتبار کشف از مراد جردّی مرتکلم بررای زیرا حجیت  ،(243، ص4ج، ق8283

بخرش دیگرر ، لذا بخشی از خبر به دلیل عد  تعارض حجّرت اسرت ؛مخاطب است
لرذا تبعریض در حجیرت خبرر عرموه برر  ؛حجیرت نردارد، که مبتم به تعارض اسرت

کره  گیرنرده دو خبرر اسرتزیرا خبر در اصرل دربر، وقوع اکثری دارد، دلیل امکان
 (.391، ص4ج، ق8241، خو ی) م نظیر دارددر جاهای دیگر ه

 ت خرارجیرت را  خبرر را از حج، تیرخبرر از حجّ یاز اجرها یوج بعضرخر، بنابراین
، یحررر عررامل) را خبررر برره منهلرره اخبررار متعررددّ اسررتیررز ،کنرردین رر( ثیطرررح حررد)

 یات بررای فقررهیراع ا  حج (.611، ص4ج، ق8248، ینجف؛ 33، ص81ج، ق8219
مع رو  و  یاقامره اج راع و ع رل فقهرا امرر، از طرر  شرارعاز خبر به جهرت تعبّرد 

 (.393_  391، ص4ج، ق8241، خو ی؛ 441، ق8248، یعراق) است یضرور



 شهرت
، ث متعردّد اسرتیرواحرد بره منهلره احاد ثیحد ین فقها مشهور است که اجهایب
ت یرد از حجیررفرع  یمقتضر، ثیحد یهااز فقره یرا عد  امکان ع ل بر قس تیز

را امکران دارد یرز، است یت خود باقیبلکه بر حج، گرددیث ن یحد گریقس ت د
 یزیررا وقتر ،ردیره قررار بگیمورد استناد فق، گرید یهابخش مستقل از یهر جه 
ع نقل شرود و یتقط صورتبهه است یجا، احکا  مختلف و متنوع باشدواجد متن 

 کرره چنررد موضرروع یدر صررورت، ه چنررین .اق مسررتقل اسررتیسرر یدارا هررر کرردا 
را  یکریتروان یره عقرم ن ریس براساس، م مطرح باشندیات قرآن کریمختلف در آ
 .دارد یگرریت مسرتقل از دیرحج یرا هرر موضروعیرز، قررار داد یگرریشاهد برر د

، سریره مشرهور فقیهران: انردباره گفتهفقیهان دراینبرای ه ین است که برخی 
وایررت ع ررل از ایشرران بررر ایررن برروده اسررت کرره برره تبعرریض در ر بلکرره قرردمای

 (.111، ص1ج، ق8242، بهبهانی) اندکردهمی

 سیره علما
هنگامی که بعضری از مفراد  ؛تبعیض استع ل به در خبر بر  ه چنین سیره عل ا

حدیث با اج اع یا دلیل قطعری مخرالف باشرد کره بره دیگرر فقررات حردیث ع رل 
هرای حجیرت هرا و مرمکیکری از منراط (.836، ص4ج، ق8281، سرب انی) شودمی
اسراس و برره ین( 433_  431، ص4ج، ترابی، یا رهک) باشدبنای عقم می، خبر

یعنی به ه ان منراطی کره اصرل ؛ توان تبعیض در روایت را حجت دانستنیه می
ت یراگرر حج .گیرد عل ا تبعیض در مردلو  خبرر را قبرو  دارنردخبر حجت قرار می

ن بره صردور بردان ع رل نرایه بره منراط اط کراخبار آحاد از بات بنای عقرم باشرد 
م کررن اسررت شررارع مقرردس مررا را برره بعضرری از ، یننررد از بررات تعبررد شرررعکیمرر

گرر از ینرد و نسربت بره بعضری دکم به صردور آن کمض ون خبر متعبد سازد و ح
، 3ج، 8613، م  رردی) نرردکم برره عررد  صرردور کررمضرر ون متعبررد نسررازد و ح

 (.811ص

 استدلال به ظهور
وقتری برا  .حجیرت ظرواهر اسرت، ت در روایرتبرر تبعریض حجیریکی دیگر از ادله 

در نتیجره  ،شده به اثبات رسید که اصل ایرن چنرین خبرری حجرت اسرتادله یاد



 

زیررا هرر فقرره از ؛ شرده اسرتدلا  کرردیاد هرایتوان به حجیت ظواهر بر فقرهمی
باشرد کره حدیث که دارای مفهو  مستقلی باشرد دارای ظراهر مسرتقلی نیره مری

ز  نیسررت در یررک حرردیث کرره دارای ج ررمت مسررتقلی بنررابراین لا .حجررت اسررت
در هرر جرا کره بتروان  .است ه ه ج مت حجت باشند ترا آن حردیث حجرت گرردد

هرکردا  کره از  ،بردارنده احکا  متعدد را به روایات متعدد ان م  کردروایت در
این امرر در دیگرر جاهرا نیره صرادق  .ها حجت هستنددیگر قس ت، حجیت افتاد

لبراس و  کهاینای دلالت کند بر ای در شبهه موضوعهنه اگر بینهبرای ن و ؛است
سرقوط حجیرت بینره در ، ظر  پاک هستند و ما علم به نجاست لباس پیدا کنیم

، خررو ی) شررودنجاسررت لبرراس موجررب سررقوط حجیررت بینرره در پرراکی ظررر  ن رری
بنابراین در جایی کره در بخشری از حردیث شرک شرود کره آیرا  (.892ص، ق8243

 .شودمیالظهور ت سک و آن بخش حجت صالَبه ا، ت استظهورش حج

 روایت
در : تروان بره روایتری اسرتناد جسرتبرای تبعیض در حجیت روایت ه چنین مری

قرومی بره نرهد : فرتمگ ؟ع؟قبه حضررت صراد: گویدروایتی عبدالله بن سنان می
ولی من خسرته شرده و توانرایی ، آیند که از احادیث ش ا استفاده ن ایندمن می

حرردیثی و از ، از او  دفتررر حرردیث: حضررت فرمررود؟ چرره کررنم .یرن کررار را نرردار ا
م ت رل اسرت  (.14، ص8ج، ق8213، ینریلک) وسط و آخر آن حدیثی قرا رت کرن

تبعرریض در ، دادن نقررل برخرری از اجررهای حرردیثاجررازه عررموه بررر ؟ع؟مقصررود امررا 
حردیث  شود از یرکزیرا وقتی که می ،(641ص، 8698، دلبری) حجیت خبر باشد

شود یک روایت که بخشری از پ  می، برخی از اجهای آن نقل شود و حجت باشد
م کرن اسرت کسری بگویرد کره  .آن قابل قبو  است نیه مورد حجیت قرار گیررد

نقرل توان گفت کند که در پاسخ میاین روایت جواز تقطیع در حدیث را بیان می
هرچنرد ، ده اسرتداشتن ه ران بخرش نقرل شربخشی از روایت به معنای حجیت

بره ماننرد تبعریض خبرر اسرت کره یرک  دقیقراًها نقرل نگردنرد و ایرن دیگر بخش
 .های دیگر نقل گرددقس ت کهایندون ب ؛قس ت حجت باشد

 موارد امکان تبعیض در حجیت خبر
بره اند و بر این باورند کره به عد  تبعیض خبر شده قا لفقیهان در کم  واحد 
 ین صردر و  یرل خبرر تفکیرک حجیرت اع را  کرردتوان برجهت وحدت سیاق ن ی



، یرازیار  شرکم؛ 614ص، تابی، یلباسک: کر.؛ 819_  811ص، 8631، ینیخ )
 :مگر در موارد  یل( 811، صق8283

بخشی از مردلو  کرم  بررای که  تبعیض در جهت مض ون خبر تفکیک و( الف
 .بیان واقعی حکم باشد

 .تقیه باشدبرای ، خبراز بخشی ( ت
 .به مراد جدی باشد متعلقشی از مض ون خبر بخ( ج
اراده  عنوانبره، به جهت تخصیص یرا تقییرد بخشی از مض ون خبر متعلق( د

، ق8283، خررو ی) هررای دیگرررخررم  بخررش بررر ؛آیرردجرردی مررتکلم برره حسررات مرری
طرات در صرورت اضر (.691_  619، ص2ج، ق8242، یمازنردارن یصال ؛ 4/243

 ثیحرد دیگرر اجرهای ت بخرشیرمنافاتی برا حجّه کث ییا اج ا  بخشی از متن حد
 ،(431، ص2ج، ق8281، ینراقر) توان تبعیض در حجیت را اع را  کرردمی ،ندارد

، یآملر) اجرهای حردیث اسرت مسرتقل از سرایر، خود در دلالت، زیرا اجهای حدیث
 (.441، ص8ج، ق8611

ض برره جهررت مررمک و ضررابطه برره دو قسررم یک و تبعرریررتفک، برره دیگررر سررخن
ک معقررو  ه رران روش یررتفک .شررودیم مرریتقسرر( کیرررک) معقررو ریی معقررو  و

ت نسرب، ت خبریحج در ضیتبعاز موارد  یاما برخ، و مع و   کر شده است یجار
 معقررو ریض ییتبعرر .اسررت ییررز عقماکرررتاخررم  بررر ، خبررر  لومررداز  یبعضرربرره 
برا  یوسرتگیاز پ یقرا نر یاق در کم  دارایس که: ازآنجاستبه این معنا( کیرک)
لرذا صراحب  ؛کنردمریدر موضروع دلالرت  یخاصر یکرم  داشرته و برر معنرا یجهاا

در مرواردی باطرل دانسرته ، ل آنیربدون مناسربت برا  ، د او  خبر راییتقجواهر 
کرردن ع رل: »نویسردهرچند ایشان اصل تبعیض را پذیرفته است و می .است

از ، کردن داشررته باشرردآن بخررش نیرراز برره مقیررد کررهایررنبرره بخشرری از خبررر یررا 
، 81ج، ق8212، نجفرری« )کنرردداشررتن دیگررر بخررش روایررت جلرروگیری ن رریحجیررت

 (.419ص
انَرتْ لَرهُ كَه  السَََّت ُ عَرنْ رَجُرل  یْسُل لَ عَلَ: »ر روایتی آمده است  _ دن ونه او

فَعَرلَ ، اة كرَنَ الهَّاَوْ اَهْل ره  ف رراَراً بِهرَا م ر، اَوْ ولُْردِه ، م ائتََا دِرْهمٍَ فوََهَبَهَا ل بَعْضِ اِخوَْان ره 
هَا الْ َروْ ُ وَ وَجبََرتْ یْعَشرََ فَقدَْ حاَ َ عَلَی الثَّان  اِ َا دَخلََ: فَقاَ َ، قبَلَْ ح لِّهَا بِشَهرٍْ كَ لَ 
زمررران وجررروت زکرررات برررر  (.29، ص2ج، ق8282، یحرررر عرررامل« )...اة كَرررهَرررا الهَّیف 

کشرف از ، یکری از شررایطشدن ؛ لذا با مختلشدن دوازده ماه وابسته استت ا 



 

بررا حلررو  مرراه دوازدهررم م قررق « حررو » لررذا واژه ؛کنرردمرریعررد  وجرروت زکررات 
بنرابراین صردر و  یرل خبرر ؛ شود و در معنای لغوی و عرفی دوازده مراه اسرتمی

و جروات دلالرت برر ایرن  سرؤا وجرود قرینره  ویرژهبهبه منهله کم  واحد است و 
پر  ت را  شررایط  .م  واحرد اسرتیرک کر، کند که معنرای صردر و  یرل خبررمی

 ت را  شررایط وجروت کرهاینوجوت زکات ه راه با دخو  ماه دوازدهم اسرت نره 
، قبل از حلو  معلق بر فعلیت و حصو  یک شرط یعنی حلو  ماه دوازدهم اسرت

را به ن و تسامح بر ده ماه یا یرازده مراه « حو » گویا سا ل در  هن خود معنای
لرذا  .انردر ه ان معنای لغوی و عرفی ح ل ن ودهب ؟ع؟ ولی اما، استاطمق کرده

توان معنرای حرو  را در صردر خبرر بره ک ترر از با توجه به قرینه وحدت کم  ن ی
چنین تفکیکری را هری   روازاین ؛در  یل آن به دوازده ماه معنا کرد دوازده ماه و

 .(811_  91، ص81ج، ق8212، ینجف) شودفقیهی مرتکب ن ی
ان امرر واحرد بره ن رو یرب یث بررایت را  حرد یهراگر ظاهر فقره_ ا  ن ونه دو

، ث اسررتیفقررره او  حررد یبخررش دو  خبررر هررم معنررا، د وارد شررده اسررتکیررتأ
ت یرحج در ضیتبعر، در ایرن مرورد .باشدیک مینه بر عد  تفکیاق قریوحدت س

ت یرحج رایرز، اسرت ییرز عقماکررتاخم  برر، خبرر  لومرداز  یبعضت به نسبخبر 
ت ت را  یرباشد و اصل حجیوسته میکسان و پیج له   لول مدک به تنسبخبر 

ی امُلت رر عَررنْ رُف ررعَ ؟صررل؟قَررا َ رسَُررو ُ اللَّرره : »در حرردیثی آمررده اسررت .حردیث اسررت
عْلَ ُررونَ وَ مَررا لَررا یَه  وَ مَررا لَررا یْرررِهُرروا عَلَكْانُ وَ مَررا اُیَا َ الْخَطَرراُ وَ النِّسْرریَت سْررعََُ اَشْرر

،   خبرر نگراه کنریماگرر بره اوّ (.639، ص81ج، ق8219، حر عراملی)« ...قوُنَیط یُ
از  سرؤا ماننرد  ؛رفع و برداشته نشرده اسرت ...واقعیت خارجی خطا و نسیان و

ََْْ ْ }) از اهرل قریره سرؤا قریه در قرآن بره معنرای  ِ  ل ( 14،آیهوسرف_ ی {ةَ یئَوَ سْئََ
، ینجفر ینهاونرد) شودجا نیه رفع عقات و کیفر در تقدیر گرفته . در اینباشدمی

توانررد برره معنررای نفرری هررای خبررر هررم مرریلررذا در برراقی فقررره ؛(486ص، ق8641
هرای مختلرف های دیگرر اختصراص بره موضروعاخذه باشد و دلیلی ندارد فقرهمؤ

گونرره کرره وحرردت سرریاق اقتضررا فلررذا ه رران ؛(431ص، ق8639، یهیررتبر) باشررد
 و« هیرما اضرطرّوا لل»، «هیعلرهوا َما است» هایدر حدیث رفع در فقره ،کندمی
نیه باید فعرل خرارجی « عل ونیما لا » در ،باشدفعل خارجی می« قونیطیما لا »

شری   است و مقصرود از«  شی» در ت ا  موارد به معنای« ما»، بنابراین .باشد



 (.481_  483، صق8241، خو ی) ه ان رفع حکم است
در فتروای فقهرا برداشرت دو حکم متفاوت ، گر از ج له واحده  _ ان ونه سو

، که مردی گوسفندی را خریرده اسرت ؟ع؟مانند حسنه حلبی از اما  صادق ؛شود
اگرر در مردت : رمرودف ؟ع؟ اما .بعد از سه روز آن را به صاحبش برگردانده است

سره مرد طعرا  موقرع برگشرت گوسرفند  ،سه روز از شیر آن استفاده کرده است
، ق8213، کلینری) چیرهی برر او نیسرت ،به صراحبش برگردانرد و اگرر شریر نردارد

جواز رد بعد از سره روز مخرالف مقتضرای قاعرده از جهرت نرص و  5(.836، ص1ج
زیرررا مشررتری فقررط در ضرر ن سرره روز خیررار حیرروان دارد و بعررد از  ،فترروی اسررت

مرث ن بره ، عموه بر آن به اقتضای کم  فقهرا .انقضای سه روز خیار منتفی است
پر  در ملرک خرودش تصرر  کررده ؛ یابردقا  میسبب عقد به ملک مشتری انت

پ  چگونه ضامن آن بشود و در عوض آن تصر  سه مد طعا  به مالرک ، است
اع ا  تبعیض در حجیت در جایی قابل ت قق اسرت کره در دو ؟ قبلی باید بدهد

امرا م رل ، بر ترک یکی از آن دو اقامه گرردد ایکم  متغایر از هم باشند و قرینه
حکم جرواز رد گوسرفند ه رراه  .شودیک ج له واحد فه یده می ب ث دو حکم از
واسرطه دو حکرم بره( ردگوسرفند) فهرم یکری از کرهاین ویرژهبرهبا سه مد طعا  

واسرطه مردلو  بره( رد سره مرد طعرا ) مدلو  التهامی است و فهرم حکرم دیگرر
لذا مجالی برای ترک ع ل به مردلو  مطرابقی و رفرع یرد از حجیرت  .مطابقی است

 نیسرت، باشردو ع ل به مدلو  التهامی که امر لاز  برای مدلو  مطرابقی مریآن 
عررن : »در روایررت دیگررری آمررده اسررت (.441_  443، ص82، جق8281، انصرراری)
اِنْ : قَرا َ، ثُرمَّ ردََّهرَا، ا ٍیلرهَا ثَََتثَرََ اَََفَامَْسَ، شاَةً یرَجلُ  اشتْرَف   ؟ع؟عبَدِْ الله یابَِ
نْ لَهرَا َُریَوَاِنْ لَرمْ ، ردََّ مَعَهرَا ثَََتثَرََ امَْردَادٍ، شرَْتُ لبَنََهرَایَا ِ یلثَََّتثََ  الْاَال كَت لْف   انَكَ

بره  قا رلاگرچه برخی  (.836، ص1ج، ق8213، کلینی« )ٌ یْه  شَیْ َ عَلَیْفَلَ، لبَنٌَ
نشدن خیار بره مجررد تصرر  و ساقط اندعد  وجوت پرداخت سه مد طعا  شده

ولرری ایررن ، رسرراندانررد کرره تبعرریض در روایررت را مرریرا برراور پیرردا کررردهدر مبیررع 
یکری ؛ زیرا در این روایت دو حکم در یک ج له بیران شرده اسرت ،درست نیست

                                                      

ف  رَجُل  اشتْرَی شَاةً، فَاَمسَََْهَا ثَََتثَََ اَیلا ٍ، ثُرمَّ رَدَّهَرا، قَرا َ: انِْ كَرانَ  ؟ع؟عن اَبیِ عَبْدِ الله. »5
لَریْ َ عَلَیْره  ف  ت لكَْ الثَََّتثََ  الْاَیلا ِ یشَْرَتُ لَبَنَهَا، رَدَّ مَعَهَا ثَََتثَََ اَمْدَادٍ، وَانِْ لَمْ یََُنْ لَهَا لَربَنٌ، فَ

 «. ٌشیَْ



 

، انصرراری) جررواز برگردانرردن گوسررفند و دو  دادن سرره مررد طعررا  برره ه ررراه آن
 (.441و  443، ص82ج، ق8281

روایت دارای احکا  متعدد ه چنین تبعیض در روایت در جایی است که یک 
 ،گونره ع رو  یرا اطرمق باشردهای یک روایت برهولی اگر قس ت، مستقلی باشد

ه چنرین اگرر در یرک  (.812ص، ق8243، فاضرل لنکرانری) قابل تبعیض نیست
ترروان خبررر دو حکررم وارد شررده باشررد کرره یکرری از دو حکررم را برره هررر علررت ن رری

ر حجیت خبر شد کره ایرن دو حکرم به تبعیض د قا لتوان در جایی می، پذیرفت
ولری اگرر دو حکرم در قالرب یرک ج لره بیران ، با ج مت مستقل بیان شده باشد

کردا  از دو صورت هی دراین، شده باشد که یکی از دو حکم قابل قبو  نیست
ه چنرین  (.818، ص48ج، ق8284، حسینی روحرانی) حکم قابل ع ل نخواهد بود

ج لره ه اهنرو و  صرورتبهل و صردر ین  یه بیه شرطیقض صورتبهاگر ج له 
بَررُ كْمُ اللَّرهُ اََُوَ اِ َا قَرا َ امِرَامُ: »کره فرمرود ؟صل؟امبریپ مثل قو ، وسته باشدیپ

مسرتفاد از  ،(644ص، ق8286، هیرابرن بابو« )عوُاكَفَارْ عَكَبرَُ وَ اِ َا رَكْفَقوُلوُا اللَّهُ اَ
د و یرلرذا رفرع ، باشردیبات مروجروت یرا اسرت  یحکم الهامر، ادات شرط در ج له

 یث بررایت را  حرد یهرااگر ظاهر فقرره، ر فقرات مشکل استیاز سا یپوشچشم
فقرره  یهرم معنرا، بخرش دو  خبرر، د وارد شده استکیان امر واحد به ن و تأیب

 .باشدیک مینه بر عد  تفکیقر، اقیث است و وحدت سیاو  حد

 عدم امکان تبعیض در سند روایت
مرا نسربت بره صردور  کرهاینبره معنرای ، خبرر در کرم  وا حرد تبعیض در حجیرت

، ق8283، خرو ی) م کرن نیسرت ،بخشی از مردلو  در کرم  واحرد متعبرد باشریم
دلیررل بررر عررد   (.691_  619، ص2ج، ق8242، یمازنرردارن یصررال ؛ 243ص ،4ج

 ناپررذیری سررند حرردیث اسررتبسرریط و تجهیرره ض حقیقرری سرراختاریامکرران تبعرر
زیررا (؛ 691، ص2ج، ق8242، یمازنردارن یصرال ؛ 383، ص4ج، ترابی، یبجنورد)

پ  شاکله ت ا  سند حجیرت دارد و اگرر صرادر نشرده ، اگر خبر صادرشده است
 لذا تبعریض در سرند امکران نردارد ؛هی  یک از ساختار سند حجیت ندارد، است

، یعراقر) فهم عرفی نیه سازگاری ندارد باو ( 416، ص3ج، تابی، ین عاملیسح)
 (.231، ص8ج، ق8241



 های تصور تبعیض در روایتصورت
ایی کره خبرر ج .8: اندکرده بندیبرخی از فقیهان تبعیض را به پنج صورت دسته

با مض ون کتات و یا سنت قطعری در  هاآندارای چندین مدلو  است که یکی از 
هررای دلو و مرردر ایررن صررورت تبعرریض در حجیررت م کررن اسررت ، تعررارض اسررت

هرا حجرت هسرتند و البتره بره شررط ولری دیگرر مردلو ، اقطمتنافی از حجیرت سر
، درویگرویی خبرر دهنرده احرراز نگرردد کره وثاقرت راوی، از ایرن وضرعیت کهاین

 .گررددمنرافی جراری مریهرای ییراصالت عد  یفلت و عد  اشتباه وی در مدلو 
های خبر با خبر دیگر تنرافی دارد انند صورت نخست است فقط برخی مدلو م .4

یگرر موافرق برا مدلو  خبر دموافق با دیدگاه اهل سنت است و ، و  منافیو مدل
صرورت نیره مردلو  منرافی بره سربب وجرود مررجح اهل سنت نیسرت کره درایرن

و در برخری از هرای متعردد برر دارای مردلو خ .6 .افتردتنها از حجیرت مری، جهتی
ی معنرای دارا، هرارود و دیگرر مردلو احت را  بیشرتر از یرک معنرا مری، هرامدلو 

 خاطربرههرا افتند و دیگر مدلو های مج ل از حجیت میظاهر هستند که مدلو 
برر دارای یرک مردلو  واحرد مسرتقلی اسرت کره ایرن خ .2 .ظهور حجرت هسرتند

هررای تضرر نی متعررددی اسررت کرره یکرری از ایررن خررودش دارای مرردلو ، مرردلو 
اسرت کره های تض نی با مدلو  تض نی مدلو  یک خبر دیگر در تعرارض مدلو 
هرای متعردد و احکرا  شرود کره صرورتیا عامین من وجره گفتره مری جه یتباین 

بر دارای مدلو  مطرابقی و خ .1 .کندحجیت پیدا میتبعیض در از جهت متعددی 
دلو  مرولری  ،افتدمدلو  مطابقی به جهتی از حجیت میکه مدلو  التهامی است 

، صرنقور ب رینری) اسرت که تبعیض در حجیت م کنماند حجت باقی میالتهامی 
 (.229_  228، ص8ج، ق8241

 از دلالت مطابقی تبعیت دلالت التزامی
عنروان علرت من صرر بررای بره، باشردبرابرر اگر مدلو  التهامی با مردلو  مطرابقی 

خبر از احوا  زید ممز  برا  مثمً ؛لاز  من صر آن است یا معلو  و، مدلو  مطابقی
، ر ایرن مروردد .صرره اسرتای برا عرین بدیدن معلرو  حصرر دیدن بصری است و
ر ان صرار د، یزیررا ثبروت مردلو  التهامر، را به دنبرا  دارد یسقوط مدلو  التهام
اخص از مدلو  مطرابقی  یاگر مدلو  التهامن یه چن .است یت قق مدلو  مطابق

اخرص از  مررگامرا ، اش توقف ترنف  زیرد اسرتلازمه که زید رگمانند م ؛باشد



 

های التهامی دیگری هم م کرن اسرت مرمز  برا مدلو  زیرا ،مدلو  مطابقی است
در ایرن مرورد نیره ترمز  برین  .شرامیدنآ امسراک از خروردن و مرثمً ؛موت باشرد

، 8ج، ق8241، صررنقور) مطررابقی در سررقوط حجیررت برقرررار اسررت دلالررت التهامرری و
 (.218_  229ص

ط حجیرت سقوط حجیت اماره مطابقی ممز  برا سرقوگروهی بر این باروند که 
یک بره  زیرا حجیت هر ،(411_  3/419، ق8283، صدر) دلیل التهامی آن نیست

ر  كرأ: »اگر عا  مج وعی مثرل ؛اقتضای ادله حجیت در  ات خود استقم  دارند
، نهری کنرد را هراآن سپ  مولی اکررا  تعردادی از، وارد شود« عشرة من العل ا 

ا ظهرور لفرظ در معنرای مطرابقی زیرر ،شودموجب رفع ید از ظهور مج وع دیگر ن ی
م کن اسرت بره حکرم عقرل دلالرت  .تض نی است مغایر با ظهور معنای التهامی و

اما دلالرت ، از حجیت ساقط شود، مطابقی به اعتبار شرط قدرت در فعلیت تکلیف
مرثم ن راز بره دلالرت مطرابقی  ؛التهامی از این جهت حجیت پایداری داشرته باشرد

سرت کره برا امرر اه ری مثرل لیف آن مشرروط برر ایرن ااما فعلیت تک ،واجب است
امرا م بوبیرت  اتری ؛ کردن نجاست از مسجد مهاح ت نداشته باشدوجوت زایل

، ق8244، خرو ی) سرت در موقرع ترهاحم نیره فعلیرت داردکه بره دلالرت التهامری ا
تواند دلیلری شرعی به دست شارع است که می یحک ، حجیت (.632_  4/634

یرک را مسرتقل  یا حجیت هر ،دلیل دیگر را حجت قرار ندهد ورا حجت قرار دهد 
لرذا سرقوط حجیرت  (.819_  811ص ،4ج، ق8261، ینانکاش) از دیگری قرار دهد
 سربب سرقوط دلالرت التهامری و، حجیت به جهت وجرود معرارض دلالت مطابقی از

اخبرار از ملرهو  بره  کرهاینبه دلیل ؛ شودحجیت اطمق دلیل حجیت ن ی خروج از
دلیل حجیرت که  اخبار از لاز و خبر از ملهو  : باشدمی سب ت لیل دو نوع خبرح

، بعد از سقوط حجیت ملرهو  بره دلیرل معرارضو شود می هاآنشامل هر دوتای 
، 4ج، ق8283، خررو ی) رفررع یررد از حجیررت اخبررار لاز  وجررود نرردارد ایوجهرری بررر

 (.821، ص3ج، ق8282، مکیح طباطبا ی؛ 631ص
بلکره ، دلو  التهامی از مدلو  مطابقی ضابطه یکسرانی نرداردتابعیت مالبته 

قطعری  یمردلو  مطرابق اگرر .دلیل شرعی با دلیل عقلری دو مقرا  متفراوت اسرت
هرر دو  موضروع حجیرت برر ثقره خبرردر  .نیره قطعری اسرت یمدلو  التهامر، باشد

نسبت حجیت امراره در  شارع آن را حجت قرار داده است و و مدلو  صادق است
 منشرأ .بره یرک نسربت مسراوی اسرت، برای کشف از حکم شرعی، مدلو  دو هر



، ینانکاشرر) ه رران علررم برره ممزمرره اسررت، حجیررت برررای مرردلو  التهامرریاثبررات 
هرگرراه دلالررت مطررابقی ، برره دلیررل ه ررین ممزمرره (.91_  12، ص4ج، ق8261

برا  .مردلو  مطرابقی نبروده اسرت، کا ت شد به معنای آن است که در واقرع امرر
 .نردارد دلالرت التهامری بره انشرای مسرتقل وجرود، جیت دلالت مطرابقیسقوط ح

 منهلره یرک حجیرت بره ن رو ترمز  تکروینی اسرت وبین دو مدلو  بهتمز  عقلی 
، ه ران) تفکیرک قا رل شرود را از ه ردیگر هاآنتواند حجیت تکوینی شارع ن ی

 (.888_  811، ص4ج، ق8261
صرورت کره درایرناسرت بره دسرت شرارع ( دلیرل ظنری) گاهی حجیت دلیرل

 اللرهآیرت .توان بین دو مدلو  مطابقی و التهامی در حجیت تفکیک قا ل شردمی
این باور است که م کن است شارع ما را فقط به حجیرت دلیرل مطرابقی  خو ی بر

، باشردقیا  حجیت اماره دلیلی بر مدلو  التهامی ن ری، اساساینبر .الها  ن اید
یرک از دو مردلو  بایرد  برای حجیرت هرر و استجعل حجیت به دست شارع  زیرا

پرنج سرا  از فقردان او  لذا اگر زوج مفقرود گرردد و ؛قرینه دیگری داشته باشیم
امرا مروت زوج مرمز  برا طرمق ، دانریممریرا میرت  تعبدی او طوربه ،ودمنقضی ش

وابسته به طرمق حراکم شررع ، زوج مفقود جدایی شرعی زوجه از زیرا ،باشدن ی
 و( دلالرت تصروریه) توان بین دلالت التهامی بینره عرفریاساس میینبرا .است

در اولری : تفصریل قا رل شرد( دلالرت تصردیقی عقلری) بینرهدلالت التهامری ییر
ای زیرا اگر حجیت دلالت التهامی بره پایره ،شویمملته  به تابعیت در حجیت ن ی

ده جرردی واقررع امررر عررد  ارادر، از قرروت مسررتقل در اراده جرردی برره حسررات آیررد
در مسرتقل ای برر دلالرت التهامری قرینره، دلالت مردلو  مطرابقی از سروی مرتکلم

ملرهو  را  نقرض تابعیرت لاز  ولذا در علم فقه مواردی از  ؛باشدممک حجیت می
 و وع رر و ای در اختیرار زیرد باشردخانره اگر ،از ج له آن موارد، ش رد توان برمی

 تعارض برین دو ای اقامه کنند وبینه، نهیک به نفع خود برای مالکیت خا بکر هر
آیرا م کرن حرا   .شرونددو بینه در مدلو  مطرابقی سراقط مری هر، بینه رخ دهد

حکرم بره عرد  مالکیرت زیرد  بینه اخذ کنیم و مدلو  التهامی دو است به حجیت
، 4ج، ق8283، خررو ی؟ )ال الررک تلقرری کنرریممجهررو  عنوانبررهخانرره را  بکنرریم و

از  م قررررق خررررو ی بعررررد (.432، ص3ج، ق8283، صرررردر: کر.؛ 639_  631ص
اخبرار از ملرهو  آیرد و برر مریحرل راهصدد ارا ه برش ردن موارد نقض تابعیت در



 

بلکره اخبرار از ، لکرن اخبرار از ه ره افرراد لاز  نیسرت، اخبار از لاز  است هرچند
اخبرار از نجاسرت لبراس برا ، اخبار از وقوع برو  در لباسری .یک فرد لاز  آن است

لبراس  بلکه اخبار از نجاستی است که مسبب از وقروع برو  برر ،ر سبب نیسته
کرذت اخبرار از نجاسرت لبراس ، شرده با علم به کرذت بینره در اخبرار  کرر .است
برا  .امرا نجاسرت م ت لره خرارج از مفراد بینره اسرت، شودقهری معلو  می طوربه

، خررو ی) افترردسررقوط حجیررت مرردلو  مطررابقی مرردلو  التهامرری نیرره از حجیررت مرری
 (.821، ص3ج، ق8282، مکیح طباطبا ی؛ 631_  639، ص4ج، ق8283

به اقتضرای ادلره حجیرت ، التهامییک از مدلو  مطابقی و  حجیت هربنابراین 
لذا مانعی در التها  به حجیت دلیرل التهامری وجرود  ؛در  ات خود استقم  دارند

ی را حجرت توانرد دلیلرحجیت حکم شرعی بره دسرت شرارع اسرت کره مری ؛ندارد
یررک را مسررتقل از  یررا حجیررت هررر دلیررل دیگررر را حجررت قرررار ندهررد قرررار دهررد و

حجیرت بره جهرت وجرود  لرذا سرقوط حجیرت دلالرت مطرابقی از؛ دیگری قررار دهرد
حجیررت اطررمق دلیررل حجیررت  خررروج از سرربب سررقوط دلالررت التهامرری و، معررارض

 .شودن ی

 اسباب تبعیض در حجیت روایت
 دلیرل بره، ع ل بشرود و بره بخرش دیگرر ع رل نشرودبه بخشی از روایت  کهاین

کرره و درصررورتی( 411، ص4ج، ق8618، خراسررانی حررایری) وجررود قراینرری اسررت
خود ه ره اجرهای آن حردیث حجرت اسرت و خودی، بهخبری ص یح یا حسن باشد

تنهرایی یت پدید آورد و انتخات یک جره  برهشود از این جهت تفکیک در حجن ی
برخری از ایرن قرراین  (.36، ص6ج، ق8289، طعرانآ ) ترجیح بدون مررجح اسرت

 :عبارتند از

 و یا با بخش دیگر از همان روایت تعارض قسمتی از روایت با روایات دیگر: کی
شراهد و ، گرریهسرتند کره در نصروص د یاز نصوص متض ن احکا  نرادر یبعض
 کرهایرنماننرد  ؛و مرورد ع رل فقهرا قررار نگرفتره اسرتم یآن نردار یبررا یتأیید

صرغیره  حرق خیرار بررای فررد ییرر برال  ومثرل ، یخبر دارای اثبرات حک ربخشی از 
تبعریض در حجیرت بنرابراین  .نصوص معتبره اسرت مخالف اج اع واین است که 

تروان ن ری هراآندارای دو حکم است که به یکری از  خبر در صورتی است که خبر



در ( صررغیره وبررال  مثررل حررق خیررار برررای فرررد ییر) حکررم شرررعی را بررر مبنررای آن
 (.818، ص48ج، ق8284، یروحان ینیحس) موردی بناگذاری کرد

 دو نروع 6؟ع؟بصریر از امرا  صرادقروایرت ابریفقها در قبا  ای دیگر در ن ونه
چرون مرورد ، مطلرق طوربه هاآنث و ترک ع ل به یرد حدک _ طی: واکنش دارند

نداشرتن تحجیر کرهاینه جهرت و _ برد .ع ل اصر ات فقهرا قررار نگرفتره اسرت
واقرع دو حردیث ندارنرد و دربخشی از حدیث با بخش حجت خبر ارتباط مض ونی 

گرر بره یبودن جره  دصا ب، پ  با ترک ه ان جه ، باشندمستقل از ه دیگر می
امرا ، کنردباطرل ن ریوضرو را  ؟ع؟معصرو دروغ برر ییر بنرابراین؛ واقع م کن است

، کنردمری ؟ع؟معصو  ت ع دی بربخشی از خبر که دلالت بر بطمن روزه به سبب کذ
، و ترک ظاهر روایرت در یکری از دو حک رشمورد قبو  فقیهان قرار گرفته است 
 (.313، ص4ج، ق8213، یحلّر م قق) شودموجب ترک آن در حکم دیگرش ن ی

ه یرمورد اسرتناد فق، گریکدی یهامستقل از بخش یامکان دارد هر جه بنابراین 
و ع یرتقط، احکرا  مختلرف و متنروع باشرد یاراد، حردیث مرتن یوقتررد و یرقرار گ

در روایتری زیرادی برای ه رین اسرت کره اگرر  .ه استیجا هاآنک از یهر تبعیض 
، نداشررته باشرردجررود وبررودن آن قسرر ت زیررادی بررر معتبر یوجررود دارد کرره دلیلرر

شرهید ) باشردروایرت حجرت مری هرایدیگرر قسر ت، نتیجه به جه آن قسر تدر
 (.636، ص8 ج،ق8282، او 

 ای از روایت با تقیهتناسب فقره: ود
ه ران فقرط نتیجره یک روایت برا تقیره سرازگارند کره درهای گاه برخی از قس ت

هرای شرود و دیگرر قسر تبر تقیه میل افتد و ح قس ت از روایت از حجیت می
که ن راز ]و اگر فرد  آمده استدر آن ایتی که در مانند رو ؛باشدروایت حجت می

ر قبرل از ا ان صربح گرا، یا فرامروش کررده اسرت [را نخواندهمغرت و عشای خود 
پر  هرردو  ،عشا وقت داشته باشد به مقدار خواندن ن از مغرت و و بیدار شود

اگر بعرد    بخواند ون از عشا را اوّ، قضا شود هاآنبترسد یکی از  اگر بخواند و را
بعرد ن راز  رت وسرپ  ن راز مغر،   بخواندن از صبح را اوّ، فجر صبح بیدار شوداز 

                                                      

و ُ الََْذِبََُ تَنقْضُُ الْوضُُو َ وَ تُفطَرُِّ الصَّا  مَ قَا َ قُلتُْ: هَلََْنَا قَا َ لَریْ َ حَیْرثُ تَرذهْبَُ اِنَّ َرا یقَُ. »6
 (.66، ص81، جق8219، حر عاملی) ؟عهم؟ َل كَ الََْذِتُ عَلیَ اللَّه  وَ عَلیَ رسَُول ه  وَ عَلیَ الْاَ   ََّ 



 

بترسد کره خورشرید طلروع کنرد و هرر اگر  و بخواند را قبل از طلوع خورشید عشا
نردازد ترا خورشرید برالا باید هرر دو ن راز را بره ترأخیر بی، دو ن از از دستش برود

از روایرت را بایرد پایرانی ایرن بخرش  (.411، ص2ج، ق8219، یحر عرامل) 3بیاید
، ق8282، انصراری) شرودکرل روایرت ن ری ح ل بر تقیه کرد و این سبب وهرن در

 واخبررار دیگررر وارد نشررده اسررت  ایررن فقررره از خبررر در کررهاین ویررژهبرره( 684ص
ن آسرنان برر ابرن بصریر وکره خبرر ابری را امتداد وقرت عشرا ترا طلروع فجرر، برخی

شریخ انصراری بعرد از  .اندمع و  اص ات دانستهییر قو  متروک و ،دلالت دارد
اسرت ایرن کرم  را جره  روایرت مشرکل رسرد کره نتیجره مریت لیل فوق به ایرن 

فقیهران معاصرر برر ایرن باورنرد کره ، بنابر امکان تبعیض در حجیرت خبرر .بدانیم
باشرد و بخشری  تواند بررای تقیرهجهت صدور نسبت به بخشی از مدلو  خبر می

یرا مبرتم بره ، از مدلو  خبر برای بیان حکم واقعی یا متعلق به اراده جدی مرتکلم
، یمازنردارن یصال ، کر.؛ 243، ص4ج، ق8283، خو ی) تخصیص یا تقیید باشد

 (.619، ص2ج، ق8242

 اذ بودن و اعراض اصحاب نسبت به بخشی از روایتر _ شچها
صررورت در روایترری وارد ، درایررناگررر ن ررازگهار در ن رراز نجاسررتی بیابررد و متوجرره شررود

آن ، چره پریش از آن ؛سرتتکلیفری نی، که ک تر از درهم باشردصورتیشده است در
، ق8213، ینرریلک؛ 412، ص8ج، ق8213، طوسرری) دو یررا ندیررده باشرر ه باشرردرا دیررد

حکرم ، چه  یل آن گواه اسرتیاق صدر روایت به حسب ظاهر چنانس 1(.19، ص6ج
نردارد و برا داشرتن لبراس علرم قبل از ن از که به نجاست خون شخص جاهلی است 

اگرر ک ترر از درهرم ؛ آوردمریاس را از ترن دردر صورت علرم بره لبردر حا  ن از  دیگر
                                                      

قاَ َ: انِْ ناَ َ رجَلٌُ وَ لمَْ یصُلَِّ صََتَةَ الْ غَرْتِِ وَ العْ شَرا   اوَْ نسَ ریَ فَرانِِ اسْرتیَقْظََ ؟ع؟عنَْ ابَیِ عبَدِْ اللَّه . »3
یُصَلِّیهِ َا ك لتَْیْهِ َا فَلْیُصَلِّهِ َا وَ انِْ خَش یَ انَْ تفَُوتَرهُ اِحْردَاهُ َا فَلْیَبْردَاْ بِالْع شَرا   قبَلَْ الفْجَرِْ قدَرَْ ماَ 

قَبْرلَ طُلُروعِ خ رةَ  وَ انِِ استَْیْقَظَ بَعْدَ الفَْجرِْ فَلْیَبْدَاْ فَلْیُصَلِّ الفَْجرَْ ثُمَّ الْ غَْرِتَ ثُمَّ الْع شَا َ الآْخ رةََ الآْ
لْع شَرا َ الشَّ ْ ِ فَانِْ خَا َ انَْ تطَْلُعَ الشَّ ْ ُ فتَفَُوتَهُ اِحْدَی الصَََّتتَیْنِ فَلْیُصَلِ الْ غَْررِتَ وَ یَردَعُ ا

 «.الآْخ رةََ حتََّی تطَْلُعَ الشَّ ْ ُ وَ یَذهْبََ شُعَاعُهَا ثُمَّ لْیُصَلِّهَا
عَنْ مُ َ َّدِ بْنِ مسُْل مٍ قَا َ: قُلتُْ لَهُ الردَّ ُ یََُرونُ فر  الثَّروْتِ عَلَریل وَ اَنَرا فر  الصَّرََتة  قَرا َ انِْ . »1

طرْحَْهُ وَ صَلِّ وَ انِْ لَمْ یََُنْ عَلَیكَْ ثَوْتٌ یَیرْهُُ فَامضِْ ف  صَََتت كَ وَ لَا رَاَیتَْهُ وَ عَلَیكَْ ثَوْتٌ یَیرْهُُ فَا
 «. ٍ رَاَیتَْهُ اوَْ لَمْ ترَهَُاعَِادةََ عَلَیكَْ وَ مَا لَمْ یهَِدْ عَلیَ م قْدَارِ الدِّرهَْمِ م نْ  َل كَ فَلَیْ َ بِشیَْ



طرور مطلرق امرر بره لبراس در آوردن هکره صردر خبرر بر؛ درصرورتیاعاده ندارد ،باشد
و » _ برا ج لره ؟ع؟ امرا امرا .خون به مقدار درهم باشد یا نباشد کهاینکرده اعم از 

لکرن جره   .در حردیث رفرع اج را  ن روده اسرت«  ی  بشریفل كان أقلّ من  لكما 
برا ، ازالره نجاسرت نباشرد اسرت اگرر قرادر بررکه حکرم بره بطرمن ن راز  اخیر حدیث

اند این بخش از روایت را باید طررح کررد فقیهان گفته .اجهای دیگر منافات دارد
نگفتره اسرت کره  کر ، زیرا هی اندچون شا  است و اص ات از آن روی گردانده

توانرد مری ،ر ن راز یرادش آمردپیش از ن از داشته است و د، چنانچه علم به نجاست
 (.448، ص1ج، ق8283، ه دانی) ح استبه ن ازش ادامه دهد و ن ازش ص ی

 هو و یا غفلت راوی در بعض روایتج _ سپن
شردن یرا ثابتاز روایرت بره سربب سرهو راوی  ینکردن به بخشم کن است ع ل

، لاری) صرورت موجرب رد کرل روایرت نخواهرد شردیفلت راوی باشرد کره درایرن
ث ترکیب شده یخ صدوق با حدیش یگاه در مواردی فتوا (.684، ص4ج، ق8281

باشرد و یت ن ریرجره  روا، ل خبرریما است که   ینان براین موجب اط یاست و ا
م کرن اسرت  ،بنرابراین (.21_  23، ص8ج، ق8243، یبروجررد) است یو یفتوا
ب اشرتباه کم  خود یا بعضی از راویان را در متن حدیث داخرل کنرد و موجرراوی 

صررورت قسرر تی کرره درایررن (.868ص، 8691، ربّررانی) بررا سررخن معصررو  گررردد
و قس ت دیگرر کره احت رالا ، گیردشود روایت است و حجت قرار میپذیرفته می

 .افتداز حجیت می ،سخن راوی باشد
ی لرَالْجُ ُعَرَُ عَ تجَِربُ: قَرا َ؟ع؟جَعْفرٍَ یزُرَارَةَ عَنْ ابَِ» تیروادر ای دیگر در ن ونه

نَ اَحَردُهمُُ ینَ وَ لَرا جُ ُعَرََ ل اَقَرلَّ م رنْ خَ ْسَرََ م رنَ الْ ُسْرل   یسَبْعََ  نَفَررٍ م رنَ الْ ُسْرل   
فررا ا » هج لرر، «خَررافوُا امَلهُررمْ بَعْضُررهمُْ وَ خَطَرربَهمُْیَالْامَِررا ُ فَرراِ َا اجتَْ َررعَ سَرربْعٌََ وَ لَررمْ 

کره  سرتشریخ صردوق ا یفتوا« مخافوا أمّهم بعضهم و خطبهیاجت ع سبعَ و لم 
خرم  اتفراق و  ورد یگیاص ات قرار ن  یالتها  ع ل عقم مورد اعتنا و یطبق مبنا

موجرب وهرن خبرر ، ثیاز حرد آن فقره یادیلذا احت ا  ز، باشدیمسل ات فقها م
 .گرددی ن

 یریگجهیتن
 بره آن حجیرت زیررا، دارد اکثرری وقروع، امکران برر عرموه خبرر حجیرت در تبعیض



 

 رد مررمکین تررمهرمو  کنردمری مخاطرب برررای مرتکلم جردّی مرراد از کشرف اعتبرار
 دلیرل به خبر از بخشی لذا .است معارض به ابتم عد  و ابتم خبر حجیت تبعیض
 .نردارد حجیرت، است تعارض به مبتمکه  دیگر بخشو  است حجّت تعارض عد 

 کره اسرت ینادر  احکا دارای خبر از یبخش کهاین لیدل بهه چنین م کن است 
ماننرد آن  و هیرتق لیردل بره یرا، نردارد وجرودآن  بررای دیگر نصوص در شواهدی

 برا مخالفت .کندولی بخش دیگر حجت قرار می ،گیردن ی قرار اص ات ع ل مورد
 در اضرطرات وجرود صرورت در خبرر اج را  و عّامه قو  با موافقت، سنت و کتات
گردد تنها بخشی از روایرت موجب می خبر از دیگر مواردی است که از ییهابخش

، نیسرت تصرور قابرل صردور مقرا  در سرند حجیرت در تبعریض .حجت قرار گیرد
، حجیرت در تبعریض اما، است تعدد قابل ییر و بسیط امری خبر سند به تعبد زیرا
 بره تعبرد لرذا ؛اسرت تعردد و تقسریم قابرل مدلو  حجیت زیرا، است م کن یامر

 امکران ه رین جهرت بره .دارد امکران دیگرر بخرش هبر تعبد عد  و خبر از بخشی
 هرایمردلو  بخرش لفرظ دلالرت ترابع هرامردلو  از بخشری برر لفظ دلالت، تفکیک
 .استترین دلیل بر حجیت تبعیض در خبر اصالت ظهور مهم .باشدن ی دیگر
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